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نگاهی به نمایشگاه کارنامه
ارتباط فراموش شده

نمایشــگاه کارنامه که این روزها 
تهران  در مــوزه هنرهای معاصــر 
پایانــی اش  روزهــای  و  برپاســت 
را پشت ســر می گــذارد، بــه دلیل 
و  بــود  برایــم جالــب  ســوژه اش 
نخواستم از دســتش بدهم، اما دو 
نکته پــس از بازدید مــرا آزار داد؛ 
نکته نخســتش از منظــر گفتمانی 
بود که خودش بحث مفصلی است 
که تعارض های بسیاری در خودش 
داشــت کــه اینجــا از آن می گذرم 
و شــاید در فرصتــی دیگــر به آن 
نکته دوم بحث گرافیکی  پرداختم. 
نمایشــگاه اســت که در اینجا چند 

نکته پیرامون آن می گویم. 
به  نظر می آید اسپانســر یا یکی 
از اسپانســرهای نمایشگاه در حوزه 
گرافیــک و امور چاپی بوده اســت 
و نمایشــگاه بــه حــوزه تفاخــر و 
خودنمایــی اسپانســر تبدیل شــده 
پانویس نمایشگاه گرفته  از  اســت؛ 
تــا پانل های معرفی شــخصیت ها 
که شــکل تکیه داده بــه دیوارها به 
خــود گرفتــه و از شــمایل اجرائی 
نمایشــگاهی خــارج شــده بود و 
بــا زمینه هــای طلایــی پانل ها که 
می خواســت خــودش را با رنگ به 
رخ بکشد یا طلق های سه لایه چاپی 
آویزان که محل متن های توضیحی 
نمایشــگاه را تشــکیل مــی داد، اما 
به نظــر ذوق زدگی و تکرار بســیار 
اجرا  محل  درنظرگرفتــن  ایده بودن 
گرافیکی  بود خلاقیت  سبب شــده 
ایــده آنچنان کــه باید، چشــمگیر 
نباشد. این شیوه وقتی جذاب است 
که با فاصلــه اثرگذار از دیوار زمینه 
و باید در میانه قرار گیرد که شمایل 
شفاف یا سایه نور آن برای مخاطب 
به چشــم  آید و از حضور محیط این 

ایده لذت ببرد. 
مســئله مهم در موزه، توجه به 
ارتباط مخاطب و تسهیل در ارتباط 
اســت. چیزی که ارتباط را دشوار یا 
ارتباط با اصــل موضوع را منحرف 
کنــد، در محــور ارتباطــی پارازیت 
محسوب می شــود. ولي پانویس ها 
طوری طراحی و اجرا شــده اند که 
خواندنــش بــرای مخاطب راحت 
نیست؛ پانویسی که باید از یک متری 
خوانده شــود، حــالا در فاصله ۴۰ 
ســانتی متری هم به سختی خوانده 
می شــود. بر این موضــوع چینش 
پانویس ها را نیز بیفزایید؛ چینشــی 
که مخاطــب را در یافتــن پانویس 
مربوطه با دشواری مواجه می کند. 

نیمکتی هم  ویترین های  ایده  در 
اگرچه کلیت ایده خلاقانه و جذاب 
اســت، اما باز دسترسی برای تماشا 
و خوانش نادیده گرفته شده است. 
پانویس ها فرقی نمی کند کجا باشد 
و از کجا دیده شود، باز یکسان است. 
همــه اینها در حالی اســت که 
نمایشگاه تلاش دارد تکثر گرافیکی 
خود را به رخ بکشــد، اما گرافیکی 
که فقــط برای جلوه گــری گرافیک 
اســت و نه بــرای بهره بــرداری و 
آثار  بــا مخاطــب. چنان که  ارتباط 
کمتــر جلوه گری دارند؛ این موضوع 
در بروشــور و کتاب نمایشــگاه هم 
به چشــم می آید. حجــم زیاد رنگ 
نه تنها  به کاررفته  نارنجی فســفری 
باعــث جذابیــت نمی شــود، بلکه 
اطلاعــات اولیــه مانند شناســنامه 
و سپاســنامه کتاب را با خوانشــي 
غیرممکن مواجه می کند. اینجاست 
که تمایــز بین گرافیک بــه مفهوم 
گرافیک صرف یا شخصی با گرافیک 
نمایشــگاهی بــه چشــم می آیــد. 
گرافیک کارنامه در خدمت مخاطب 
و اهداف مضمونی نمایشگاه نیست 
بلکــه در خدمت اهــداف جانبی و 

غیرمضمونی نمایشگاه است. 
*کارشناس موزه داری

زاویه دید

عباس کیارستمی
از گرافیک به سینما، از سینما به گرافیک

کارهای گرافیک کیارســتمی را در دو دوره می توان بررسی کرد؛ 
دوره ای که گرافیســت اســت و دوره ای که فیلم ســاز. تا ۳۰سالگی 
کیارســتمی گرافیست اســت. برای آتلیه  هفت، تبلیغ فیلم، نگاره و 

چند جای دیگر جلد کتاب طراحی می کند و پوستر. 
پوســترهایی که پوســترهای زمان خودش بــود، بی هیچ ویژگی 
درخشــانی. نه جلوتر بود و نه عقب تر. پوسترهایی با ترکیب بندی ها 
و ایده هایــی معمولی. گاهی پوســترهایی خوب مثل پوســتر فیلم
«ســیاه و ســفید» برای ســهراب شــهیدثالث و گاهی پوســترهای 
بســیار متوسط مثل پوســتر فیلم «قیصر» که برای مسعود کیمیایی 
طراحی کرده بود. تا اینجا کیارســتمی گرافیستی معمولی است؛ نه 

سبک وسیاق عجیبی دارد و نه هیچ چیز شاخصی. 
کیارستمی جوان در ۳۰ســالگی به کانون پرورش فکری می رود 
و به قــول خودش به شــکل اتفاقی وارد ســینما می شــود. فیلم
«نــان و کوچه» را می ســازد و ســر جدلی که ســر صحنــه با مدیر 
فیلم برداری دارد، شاکله  فیلم ســازی  او شکل می گیرد. اگرچه باور 
داشــته گرافیک مادر هنرهاســت، اما فیلم، او را از جهان گرافیک با 
خود می  برد؛ تا آنجاها که طراحی پوســترهای فیلم هایش را هم به 

گرافیست های دیگری می سپارد. 
دهه هــا بعد هنوز در کارگاه هــا و کلاس هایش از گرافیک حرف 
می زند و گرافیک را ســتایش  می کند، اما دیگر کیارستمی گرافیست، 
به تمامی فیلم ســاز شــده و فیلم سازی جهانی. اســتایل سینمای 
او شــکل گرفته. هرآنچه را که می توانســت، در ســینمایش حذف 
کرده؛ ســناریو، بازیگر، کات دادن، نــور، دوربین های حرفه ای و حتی 
کارگردان. فیلم ها در نهایت ســادگی ساخته می شوند و البته چیزی 
از هوشمندی کم ندارند. از این سو و آن سو می گویند «این را که همه 
می توانند بسازند» و این حرف بی راهی نیست، کارهایش کاملا سهل 
هستند و حتی خودش. کیارســتمی توانایی خاصی ندارد جز اینکه 

فقط می تواند سهل باشد. 
او ســاده لباس می پوشــد، انگلیســی اش خوب نیســت و هیچ 
تلاشــی هم برای خوب حرف زدن نمی کنــد، هیچ وقت هم از روی 
کاغذ در مراســم رسمی چیزی به انگلیســی نمی خواند. وقتی هم 
حــرف می زند، کلمه هایش، ادبیاتش و اشــاراتش «روشــنفکرانه» 
نیست؛ مثلا وقتی در مورد فلسفه  فیلم سازی اش می پرسند می گوید 
نه تنها فیلم ســازی که زندگــی را هم از بچه ها یــاد گرفته. او مثل 
یــک آدم معمولی حرف می زنــد، به تلفن هایــش خودش جواب 
می دهد و برای میهمانانش چای کیسه ای و به قول خودش «چای 
اســتودیویی» می آورد، از سوپر سرکوچه ا  ش خرید می کند. همه چیز 
در نهایــت حیــرت، ســاده و عادی اســت. همین طــور در کارهای 
گرافیکــی اش، در دهه  اخیر که چندبــاری طراحی گرافیک می کند، 
اما متفاوت تر از گرافیک ۳۰ســالگی. «کیارستمیســم» شکل گرفته 
در ســینما، در گرافیک هم ظاهر می شــود. ازهمین روســت که این 
آثار مهم تر از آثار دوره  اول گرافیســتی اوســت. سه کار گرافیکي او 

را می توان مرور کرد. نخســت؛ پوســتری در مرگ مرتضی ممیز به 
سال ۱۳۸۴. پوستر صفحه  سفیدی است که اطراف آن را با ماژیکی 
مشــکی کادری می کشــد و گوشه  پایین ســمت چپ امضای ممیز، 
پدر گرافیک ایران، را می نویســد و دیگر هیچ. این پوســتر در نهایت 
سادگی است. پوستر زمانی طراحی شده که هنوز شور مینی مالیسم 
در گرافیک ســراغی از ایران نگرفته اســت. پوســتر دوم مربوط به 
«یازدهمین» جشــن ســینمای ایران است. طرح پوســتر، عکسی از 
عکس های خودش است؛ عکسی با پس زمینه  ای سفید و برفی و دو 
سرو ســبز در کنار هم که به سادگی ۱۱ را نشان می دهد. نوشته های 
اجباری پوســتر را هم زیر کادر می گذارد تا مزاحم سروها نباشد. کار 
ســوم، مجموعه ای گرافیکی است که برای کنسرت پرویز مشکاتیان 
طراحی می کند. باز سرو و باز پس زمینه ای سفید. این  بار برفی هم در 
میان نیست. جز پوســتر و بلیت های کنسرت، صحنه را هم طراحی 
می کند. عکس ســروها را جدا از هم در کادرهای ســفید و باریک و 

بلند چاپ می کند و پشت سر نوازنده ها می چیند. 
گرافیک کیارســتمی ســهل اســت. برای طرح هایش ایده های 
ســاده ای دارد، بی آنکه زیاده گویی کند، ایده را مســتقیما اجرا کرده؛ 
بی هیچ پردازشــی و بی هیچ پیچیدگی ای. نه درگیر رنگ است و نه 
به کامپیوتر اجازه می دهد که ردپایی از خودش بگذارد. هیچ المانی 
تزیینی و اضافی نیست. هیچ خطی، نقطه ای یا سطحی برای تعادل 
ترکیب بندی اســتفاده نکرده، اما همه چیز در تعادل است. پوسترها 
در نهایت سادگی هســتند، اما شبیه پوســترهای مینی مال نیستند. 
پوسترهای مینی مال عمدتا تلاش، حرص و عزمی جدی برای هرچه 
ســاده ترکردن طراحی  ها دارند، امــا در گرافیک کیارســتمی چنین 
تلاشی دیده نمی شود. طراحی ها در نهایت آرامش و سهولت پیش 

می روند. 
برای اشــاره به ممیز، فقط امضای ممیز را می گذارد. نه اشاره ای 
به گرافیســت بودن او دارد و نه اشــاره ای به سبک  و سیاقش. برای 
پوستر یازدهمین جشن سینمای ایران، فقط عدد ۱۱ را نشان می دهد، 
بی هیچ اشــاره ای به ســینما، فیلم و چیزهای مرســوم دیگر. برای 
صحنه  موســیقی مشکاتیان فقط ســرو می خواهد نشان دهد. سرو 
را هم نمی کشــد یا شــکلی شبیه به ســرو نمی گذارد. عکس ساده  
سرو را می گذارد. این کارها نه فرم منحصربه فردی دارند، نه ترکیب  
رنگی جدید و نه حتی ساختشــان کار ســخت و عجیبی است. اینها 
ویژگی های ســینمای کیارستمی هم هست و اینجاست که می توان 
یافت آنچه در درون کیارســتمی شکل گرفته، چنان عمیق و درونی  
است که در تمام زندگی اش واضح است. همه چیز کیارستمی سهل 

است؛ حتی مرگش. 
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تحلیل

در آثارتــان که از دهه ٥۰ تا قبل از انقلاب شــکل گرفته اند، گل، نور،  �
بلور، آســمان و زمین در برابر صف ممتد دارها قــرار دارند. این تضاد و 

دوگانگی ناشی از چیست؟ 
شاید اشاره به تابلوی «از این گونه رستن» دارید؟ من همیشه باور داشته 
و دارم که معجزه رستن و زیستن با وجود زشتی ها و کشتار به حیات و رستن 
ادامه خواهد داد. بالاترین قدرت انسان در داشتن امید و ایمان است. در این 
اثر من عشق خودم را به زندگی و بقا توصیف می کنم؛ گرچه می توان از آن 
برداشــت سیاسی هم کرد یا آن را اثر تلخ و سردی دانست. همیشه گفته ام 

این نوع نگاه ما به زندگی است که حس ها را در ما به وجود می آورد. 
 چرا اکثر آثار شــما در ابعاد بزرگ انجام شده اند؟ این موضوع چقدر  �

توانسته به بیان افکار شما در آثارتان کمک کند؟ 
برای من کارکردن در سطح بزرگ آسان تر است؛ چراکه برای نقاشی های 
بزرگ قلم موهای بســیار پهن به کار می گیــرم و در نتیجه به جزئیات کمتر 
می پردازم. وانگهی ســطح بزرگ نقاشی بر نگاه بیننده مسلط می شود و به 
او این احســاس را می دهد که وارد فضای نقاشــی شده و جزئی از اثر شده 
است. آنچه مرا در نقاشــی در سطوح بزرگ ارضا می کند، همانا تسلط من 
به نقاشــی و سرعت کارم اســت که به این ترتیب نهایتا به همان ایجاد فضا 
و ایجازی که می خواهم می رســم. این کار چندان هم ساده و آسان نیست؛ 
به ویژه برای نقاشــی مانند من که هرگز اثری را کــه خلق می کنم، از پیش 
در ذهن ندارم؛ ولی مهم تر این اســت که نقــاش باید در هر حرکت قلم مو 
بر تمام ســطح بوم مسلط باشــد و تعادل نقاشی را حفظ کند. من اکثر آثار 
بزرگم را در کوتاه ترین زمان ساخته ام؛ برای نمونه اثر «به زلالی یک عشق» 
را در کمتر از هشــت ســاعت و «سلطه  بودن» را در ۱۱ ســاعت کار کردم. 
تصور می کنم ســرعت کار ســبب می شــود که جزئیات را حذف کنم تا به 

ایجاز برسم. 
برای من ایجاز در هنر یکی از اصل های فهم و پایه های خلاقیت اســت. 
گاه تصور می کنم حتی یک حرکت زیادی قلم مو از صلابت و اســتحکام اثر 
می کاهد؛ از این رو وقتی کار بزرگی را می خواهم بسازم، خودم را کاملا از نظر 
توان روحی و جســمی آماده می کنم تا مبادا در حین کار بر اثر فشار هیجان 
روحی و تلاش جســمی از پا در  آیم. بی دلیل نیست که می گویم خودم هم 
نقاش شده ام و این حس را بیشتر از هر وقت، زمانی احساس می کنم که در 

حال نقاشی کردن روی بوم های بزرگ هستم. 
حمل این آثار به ایران مشــکل نبود؟ آیا همه آثارتان را که در ابعاد  �

بزرگ بودند، به ایران باز گرداندید؟ 
همه کارهــای من در ابعاد بزرگ نیســتند؛ ولی حمل ونقــل آثار بزرگ 
مشکلات خودش را دارد. یکی از این مشکلات حمل هوایی آن هاست؛ مثلا 
برای نمایشــگاهم در ژاپن فقط شــرکت هواپیمایــی JAL ژاپنی بود که درِ 
ورودی هواپیمایــش به حد کافی بزرگ بود. دفعــه آخر که تابلوهایم را از 
پاریس به ایران آوردم، مجبور شــدم تابلوهــا را زمینی، یعنی با کامیون، به 

ایران بیاورم. 
مــن از کارهای بزرگم فقط یکی از کارهایم (ســلطه  بــودن) را به دیوار 
منزلم آویخته ام. دیوارهای منزلم گنجایش کافی برای نمایش دومین تابلو 

را در این ابعاد ندارد. 
آیا این مشــکل ابعاد بزرگ تابلو، شــامل بزرگ ترین اثر شما که در  �

سانفرانسیسکو خلق کردید، نیز می شود؟ 
بله، اولین مشــکل این اثر تهیه بوم بســیار بزرگ آن بود. به دلیل اینکه 
بوم بزرگ به خاطر رعایت بهداشت محیط، در سانفرانسیکو پیدا نمی شود، 
خریــدار تابلو بــوم را از نیویورک خریــده بود و عجیب تر اینکه کســی بلد 
نبود بوم با این ابعاد را چهارچوب کند. این کار به وســیله یکی از اســتادان 
دانشــگاه هنر انجام شد. این اثر را من برای خانه ای که در مرتفع ترین نقطه 
شهر قرار داشــت و همه دیوارهای آن شیشــه ای و مشرف به پل معروف 
«گلدن گیت» سانفرانسیسکو بود، سفارش گرفتم. صاحب خانه می خواست 
تنها دیوار میهمان خانه اش که شیشــه ای نبود، با نقاشــی از منظره شــهر 
سانفرانسیسکو ادامه پیدا کند. خوشبختانه ابرهای دائما در حرکت این شهر 
و نور عجیب وغریب آن خیلی با بافت نقاشــی های من همخوانی داشــت. 
اثر، کار خوبی شد. دست کم سفارش دهنده از آن رضایت داشت. چند سال 
بعد صاحب خانه برایم نوشــت که برای دوران بازنشســتگی برای همیشه 
به فلوریدا کوچ می کند و منزل کوچکش جایی برای ابعاد بســیار بزرگ این 
تابلو ندارد و از من راه حلی می خواســت. می دانســتم که هم حمل ونقل، 
بیمــه و همچنین نگهداری آن در انبارهای مخصوص این کار بســیار  گران 
اســت. امروز من از سرنوشت نهایی این اثر خبری ندارم؛ ولی به هرحال این 
تابلو را من فروخته بودم و دیگر به من تعلق نداشــت و متأســفانه به جز 

عکس ســیاه و ســفید این تابلو که در روزنامه محلی سانفرانسیسکو چاپ 
شد، عکسی از این کارم ندارم. 

از فروش آثارتان در گذشته افسوس می خورید؟  �
امــروز کــه برپایی موزه ام، آخریــن مراحل حقوقــی اش را می گذراند و 
امیدوارم در ماه آینده کلنگ ساختمان آن زده شود و من می توانم ۱۹۵ اثرم 
را در قالــب موزه ای به ملت ایران هدیه کنم، حس می کنم جای بعضی از 

آثارم در این مجموعه خالی است و افسوسش را می خورم. 
خوشبختانه سه تابلوی بســیار بزرگم به نام های «به زلالی یک عشق»، 
«رســتاخیز»، «ببین به کجا رســیده ام، به آســمان به کهکشان...» و چندین 
اثــر دیگرم، امروز متعلق بــه گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران اســت. 
تنگ نظری ها و حســادت  ها دیگر چیزی از ارزششان نخواهد کاست و نه در 
دسترس کســانی قرار خواهند گرفت که چوب حراج بر آنها بزنند. این آثار 
در جایگاهی قرار گرفته اند که از گزند این گونه دشــمنی ها و حســادت های 
فرومایه ، در امان خواهند ماند و همان طور که همیشــه خواسته ام این آثار 

هم باز به این ترتیب در موزه و متعلق به ملت ایران هستند. 
چرا در آثار شــما بیشتر به آسمان توجه می شود؟ این نشان از نیروی  �

ماوراء الطبیعه است؟ 
همین طور اســت؛ اما نه به خصوص ماوراء الطبیعه! اتفاقات به گونه ای 
بیشتر در آسمان تابلوهایم رخ می دهد یا به عبارت دیگر این آسمان است که 
حادثه را اعلام می کند. حس و درک بیننده در ارتباط با آثارم هرچه باشــد، 
 بایــد اعتراف کنم من با ناخودآگاه و ندانســته هایم نقاشــی می کنم چراکه 
دانسته های من بسیار محدود ند. شــاید نقاشی های من در جایی تصاویری 
باشــند از تجربه های درونی من، تصاویری از زخم هــا و دردهایی که هرگز 
نتوانستم ابراز کنم. شــاید هم به تصویرکشیدن آرزوهای شخصی من است 
که عشــق را موهبــت الهی و اصل مهم زندگی می دانــم و فروتنانه غیاب 
حضورم را اعلام می کنم تا نقاشــی هایم به جای من از عشــق و عشــق به 

سرزمینم و تاریخ پرافتخارش صحبت کنند. 
 آیا بیماری شــما و مدتی که نابینا بودید در زندگی هنری شما و دید  �

شما به هنر تأثیر گذار بود؟ 
در کودکی دوره کوتاهی با بیماری تراخم تقریبا بینایی  ام را از دست دادم. 

بدون شــک بازیافتن بینایی بعد از معالجات دردناک بــه نظرم یک معجزه 
بود. این معجزه باعث شــد ارزش زیبایی های این جهان هستی را بشناسم و 
بدانم چشمانم بعد از مغزم مهم ترین عضو بدنم هستند. هنوز در ۸۰سالگی 
بی عینک نقاشــی می کنم. برای من «دیدن» و «نگاه کردن» مفهوم متفاوتی 
از یکدیگر دارند. من با حس هایم می بینم ولی با دانســته هایم نگاه می کنم؛ 
چراکــه برای من واژه «نگاه کردن» بار فرهنگی و ارزیابی دارد. به عبارت دیگر 
من با حس هایم نقاشــی می کنم و در پایان کار اســت کــه آن را می بینم و 
ارزیابی می کنم. گرچه در ارزیابی بســیار سخت گیرانه برخورد می کنم. شاید 

به همین دلیل است که بسیاری از آثارم را یا پاره می کنم یا می سوزانم. 
در آثار شــما نور، زمان و حرکت چه نقشی دارند؟ چرا کم کم آثارتان  �

به نور ختم می شود؟ 
من در نقاشی هایم سه عنصر زمان، نور و حرکت را نوبت به نوبت و گاه 
هر ســه را هم زمان به کار می گیرم ولی هدف اصلی ام همانا رسیدن به نور 

است. نمی دانم تا چه اندازه در رسیدن به هدفم موفق بوده ام؟ 
 مسائل سیاسی در نقاشی های شما نقشی داشته اند؟  �

دوره نقاشــی هایم مربوط به جنگ، گواه صادقی هستند بر اینکه من این 
ســرزمین و تاریخ پرافتخارش را دوســت  دارم و هر آنچــه در آن می گذرد 

نه تنها در نقاشی هایم بلکه بر جانم اثر می گذارد. 
شــما در کنار نقاشــی به حرفه های دیگری هم پرداخته اید ازجمله  �

تهیه کنندگــی و کارگردانی فیلــم و برنامه های تلویزیونی، نویســندگی، 
تدریس در دانشگاه، نقد هنری و نوازندگی پیانو؛ ولی ظاهرا نقاشی برای 
شما از ســایر حرفه ها مهم تر به نظر می رسد ممکن است دلیل ارجحیت 

نقاشی را به سایر حرفه ها توضیح دهید؟ 
تصورم این اســت که من قبل از همه نقاش هســتم. نقاشــی به نوعی 
نفس کشــیدن من اســت. به طوری که قلبــا ناراحت می شــوم وقتی از من 
می پرســند آیا هنوز به نقاشی ادامه می دهم؟ پاسخ من این است آیا بدون 
نفس کشــیدن می توان زنده بود؛ اما به نویســندگی در کنار نقاشــی ادامه 
داده و می دهم. یادداشت ها و مقالاتی از من در مطبوعات منتشر می شود. 
درحال حاضر کتاب دیگری در دســت نوشــتن دارم متأسفانه گرفتاری های 

زیاد فرصت اتمام آن را به من نمی دهد. 
گرچــه کارکردن در تلویزیون و کارگردانی ســینما و تلویزیون را بســیار 
دوســت می دارم ولی این حرفه از نظر اقتصادی حرفه ای اســت وابسته و 
به تنهایــی نمی توانــم آن را انجام دهم؛ به همین دلیل بعــد از دوره ای که 
در تلویزیون کار می کردم دیگر فیلمی نســاختم. عجیب نیســت که من از 
شــش ســال کارکردن در تلویزیون حتی یکی از فیلم هایی را که ساخته ام 
به عنوان نمونــه در اختیار ندارم به خصوص فیلم «بینــال ونیز ۱۹٦۸» که 
تهیه کننــده اش تلویزیون «رای ایتالیا» بود یا فیلمی که از شــهر قصه بیژن 

مفید از پشت صحنه این تئاتر فراموش نشدنی ساخته بودم. 
تدریس در دانشــگاه شریف دو سال بیشتر طول نکشید. اصولا من برای 
تدریس ســاخته نشده ام. حتی برای تدریس تاریخ هنر. چراکه احساس این 
را دارم که دانســته های محدودم را تکرار می کنم و برای تدریس نقاشــی 
می دانم که قادر نیســتم به دانشجو حس هایم را منتقل کنم و به او بگویم 
چگونــه ببیند و چگونه حس کند. اما در نقاشــی کاملا آزاد و رها و مهم تر 

از همه مستقل از هرگونه وابستگی خودم را برای خودم کافی می دانم. 
دوره یخبندان شما، متعلق به چه زمانی از زندگی شماست؟  �

به دوره ای که نخســت پدرم را از دســت دادم و دو ســال بعد درست 
در همان روز برای خاکســپاری همســرم به ایران آمدم و در این فاصله به 
همسایگی منزل ما موشــک پرتاب شد؛ سال بعد از آن دچار سرطان شدم. 
تصور می کنم خودم هم در آن زمان به نوعی تبدیل به یخ شده بودم. در این 
دوره از زندگی مرگ عزیزان، بیماری، غربت، نفرت و عشــق را تجربه کردم. 
نفرت از جنگ، نفرت از هر آنچه سیاست نام دارد و عشق به هم وطنانی که 
برای دفاع از ایران در خونشــان می غلتیدند. تا آن زمان هرگز هم وطنانم را 

آن قدر دوست نداشته بودم. 
این حس در تابلو «خاک تشــنه» و «چهار سوار مرگ» به چشمان آقای 
دکتر حبیــب االله صادقی، رئیس وقت موزه، به هنگام افتتاح نمایشــگاهم 
در مــوزه هنرهــای معاصر، اشــک آورد. او که در جبهه جنگیــده بود، اثر 
«خــاک تشــنه» را «دزفول» نامید. این گونه اســت که من بــه مردمان این 
ســرزمین عشــق می ورزم و ماحصل ۶۰ ســال کارم را به  عنوان ادای دین 
به پایشــان می  ریزم. همان طور که آرزو کــردم «روزی موزه ای در قلب هم 
وطنانم داشــته باشــم، حتی اگر فقط قلب یک نفر باشــد». و در کتاب «در 
فاصله دو نقطه...!» نوشــتم «من نقطه ای بیش نیستم. نقطه ای که بر واژه 

هنر می گذارند».

گفت وگو با ایران دروّدی، نقاش

من، نقطه ای بر واژه  هنر 

تورج صابرى وند . طراح گرافیک رضا دبیرى نژاد*

در کودکی دوره کوتاهی با بیماری تراخم تقریبا بینایی  ام را از دست 
دادم. بدون شک بازیافتن بینایی بعد از معالجات دردناک به نظرم 
یک معجزه بود. این معجزه باعث شد ارزش زیبایی های این جهان 

هستی را بشناسم و بدانم چشمانم بعد از مغزم مهم ترین عضو بدنم 
هستند. هنوز در ۸۰سالگی بی عینک نقاشی می کنم. برای من «دیدن» 

و «نگاه کردن» مفهوم متفاوتی از یکدیگر دارند

نجمه رحمتى


